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نـگاه  دینـی،  نواندیشـی  خصوصیـات  از 

اصلاح‌گرایانـه و قرائـت نویـن از معـارف کهـن 

در  بی‌شـک  کـه  بهشـتی  شـهید  اسـت.  دیـن 

زمـرۀ ایـن نواندیشـان و اصلاحگـران به‌شمار 

مـی‌رود، در همان جریانـی گام برداشـته کـه 

اسـاتید او، امـام خمینـی و علامـه طباطبایـی 

محـرک آن بوده‌انـد. عالوه بـر تاکید بر اسالم 

سیاسـی، ارائـۀ نظامـات جامع اسالمی و دیگر 

ایـن  توسـط  کـه  عطفـی  نقـاط  یـا  تحـولات 

جریـان در یک‌سـدۀ اخیـر رخ داد، بازاندیشـی 

نظـری  اصـول  برخـی  از  مجـدد  خوانـش  و 

همیـن  شـاید  افتـاد.  اتفـاق  نیـز  اعتقـادی  و 

تحـولات و نگرش‌هـای نـو سـبب شـد بسـیاری 

شـهید  نظیـر  شـیعه،  موفـق  اندیشـمندان 

آیت‌اللـه مطهـری و شـهید آیت‌الله بهشـتی را 

به‌نوعـی اهـل تسـاهل در مذهـب یـا متمایـل 

بـه مذاهـب غیرشـیعی بخواننـد، حـال آن‌کـه 

تلاش‌هـای ایشـان جـز در راسـتای بازگشـت به 

معـارف حقیقـی و اصیل نبوده و دیدگاهشـان 

در جهـت زدودن انحرافـات از پیکـر مذهـب 

تشـیع بـوده اسـت.

مبانـی  تاثیرگذارتریـن  و  مهم‌تریـن  از  یکـی 

کلامـی شـهید بهشـتی، تکیـه بـر عمـل و رفتار 

فـرد اسـت. او بـا هرگونـه میانبر یـا بـرات و 

بـه تسـامح در عمـل  انسـان را  شـفاعتی کـه 

اسـت.  مخالـف  شـدیداً  بکشـاند،  تکلیـف  و 

بحـث شـفاعت از منظر شـهید بهشـتی، طالب 

مجالـی مفصـل و مجزاسـت، اما آن‌چـه در این 

نوشـتار مـرور خواهد شـد، معنـای ولایت اهل 

بیـت )علیهـم السالم( و شـیعه بـودن اسـت و 

بـه مناسـبت بـه برخـی از انحرافاتـی کـه در 

طایفـۀ شـیعه رخ داده، از بیان شـهید بهشـتی 

اشـاره خواهـد شـد و خواهیـم دید کـه چگونه 

برداشـتی نادرسـت از تعریـف شـیعه، مـردم را 

از عمـل بـه شریعـت معاف داشـته و بـه بهانۀ 

شـفاعت، در عمـل بـه احـکام قطعـی شریعت 

اسالم و قـرآن کریـم، تسـامح و تسـاهل شـکل 

اسـت. گرفته 

ولایت در لغت از »وَلاء« و »وِلاء« گرفته شـده 

و بـه معنـی پهلـوی هـم بـودن دو چیـز اسـت 

بـه شـکلی کـه مانعـی میـان آن دو راه نیابـد. 

ایـن بـه هـم پیوسـتگی و مـوالات هنگامی که 

وارد عرصـۀ زندگـی بشر می‌شـود، ثمراتـی دارد 

کـه از جملـۀ آن‌هـا دوسـتی و صداقت اسـت. 

بـه عبـارت دیگـر دوسـتی و صداقـت حاصـل 

پیونـد عمیـق و جدایی‌ناپذیـر طرفیـن ولایـت 

یـک  هـر  فرزنـد،  و  پـدر  مثـال  بـرای  اسـت. 

نسـبت بـه یکدیگـر پیونـدی خونـی، نسـبی و 

جدایی‌ناپذیـر دارنـد کـه در نتیجـۀ آن محبـت 

و علاقـه‌ای نیـز میـان آن‌ها شـکل می‌گیرد، این 
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معنـای نخسـت ولایت اسـت. اما این دوسـتی 

راه  نظـام حقوقـی  بـه سـاحت  کـه  هنگامـی 

می‌یابـد، همـراه بـا نوعـی سرپرسـتی و حقوق 

متقابـل اسـت. از همین‌جاسـت که بـرای مثال 

در دسـتگاه حقوقـی اسالم، پـدر ولـیّ حقوقی 

بهشـتی،  )حسـینی  می‌گـردد.  خـود  فرزنـد 

۱۴۰۰، ج۴: ۱۵۴(

در سـطح سـوم، یعنـی پیونـد اجتماعـی امـت 

یـا ملـت بـا یکدیگـر، بـه گونـه‌ای کـه آن‌هـا 

را بـه سرنوشـت و مسـیری مشترک رهنمـون 

شـود و هیـچ مانعی نتوانـد ایـن درهم‌تنیدگیِ 

جـدا  یکدیگـر  از  را  جامعـه  مـردم  سرنوشـت 

کنـد، معنـای دیگری از ولایـت رخ می‌نماید که 

مربـوط بـه منافـع مشترک مـردم یـک جامعه 

سـوم  معنـای  دربـارۀ  بهشـتی  شـهید  اسـت. 

ولایـت اینگونـه می‌گوید: »در قلمرو سیاسـت 

داخلـی، پیونـد میـان همـۀ کسـانی کـه در آن 

محکـم  اصیـل،  پیونـدی  دارنـد  قـرار  قلمـرو 

نیسـت  هیچ‌گوشـه‌ای  و  اسـت  فراگیرنـده  و 

ایـن پیونـد خـارج بمانـد.  از دایـرۀ نفـوذ  کـه 

معنـای ولایـت هـم همیـن اسـت: “والمؤمنون 

والمؤمنـات بعضهـم أولیـاء بعـض”؛ ولایت یک 

مسـلمان با مسـلمان دیگر« )حسـینی بهشـتی، 

 .)۱۳۴ ج۴:   ،۱۴۰۰

در میـان اعـراب پیـش از اسالم و جامعۀ صدر 

اسالم نیـز میـان مـردم یـک قبیلـه یـا طائفـه، 

همیـن پیونـد و سرنوشـت مشترک سیاسـی و 

اجتماعـی وجـود داشـته و بـر همیـن اسـاس 

افـراد یـک قبیلـه نسـبت بـه یکدیگـر ولایـت 

و موقعیـت هـر  یعنـی سرنوشـت  داشـته‌اند، 

یـک از افـراد، بـرای دیگـران ایجاب مسـئولیت 

می‌کـرد و نوعـی تضامـن و مسـئولیت متقابـل 

بـرای  می‌نمـود.  ایجـاد  ولایـت  اطـراف  میـان 

نمونـه، هرگونـه آسـیب رسـاندنی بـه یکـی از 

اعضـای یـک قبیلـه، برابـر بـا مواجهـه بـا تمـام 

اعضـای آن قبیلـه بـود، زیرا همۀ اعضا نسـبت 

بـه یکدیگر احسـاس مسـئولیت می‌کردند. این 

تضامن و احسـاس مسـئولیت بـدان جهت بود 

کـه آسـیب بـه یکـی از اعضـا، خطـری بالقـوه 

بـرای دیگـر اعضـا نیـز به‌شمار می‌رفـت، پـس 

سرنوشـتی مشترک _ کـه تاحـدودی اعتباری و 

تاحـدودی واقعی و عینی بود _ سـبب می‌شـد 

افـراد یـک قبیلـه، ولایـت یکدیگـر را بپذیرنـد. 

هنگامـی کـه رسـول مکـرم اسالم )صـل اللـه 

علیـه و آلـه( در صـدد ایجـاد حکومـت برآمـد، 

نخسـت پیونـدی قلبـی و عاطفـی میـان امـت 

خـود ایجـاد نمـود و اولیـن معنـا از ولایـت را 

تحقـق بخشـید، امـا همیـن دوسـتی و محبـت 

طرفینی، حقوق و مسـئولیت‌هایی برای رسـول 

خـدا و امـت او ایجـاب کـرد. بـه تعبیـر شـهید 

بهشـتی: »پیونـد و ارتبـاط ایـن رهبر بـا اعضای 

ایـن جامعـه، از ولاء بـه معنـی محبـت قلبـی 

و صمیمـی آغـاز شـده و بـه ولاء بـه معنـای 

زمامـدار و لازم‌الاطاعـة و واجب‌الطاعـة خاتمـه 

یافـت« )حسـینی بهشـتی، ۱۴۰۰، ج۴: ۱۵۸(. 

پـس درواقـع ولایـت همـۀ اعضای امت اسالم 

نسـبت بـه یکدیگـر، بـه کانونـی ختـم می‌شـد 

کـه پیامبر اکـرم در رأس آن قـرار داشـت.

در زمـان حیـات پیامبر اکـرم )صل اللـه علیه و 

آله(، مسـئلۀ ولایت روشـن و غیرقابل مناقشـه 

بـود. امـا پـس از رحلـت رسـول اکـرم، جامعـۀ 

یـک  خاتـم  پیامبر  رهبری  بـه  کـه  مسـلمان، 

امـت واحـده تشـکیل داده بـود، بـه احـزاب 

و گروه‌هـای گوناگونـی تقسـیم شـد. یعنـی بـا 

رحلـت ولـیّ مشترک امـت، در جانشـین او که 

در رأس هـرم ولایت مسـلمانان قـرار می‌گرفت 

افتاد. اختالف 

یکـی از گروه‌هـا، جمعیتـی بـود کـه امـام علی 

و سرپرسـت  ولـیّ  و  رهبر  را  السالم(  )علیـه 

خویـش می‌خوانـد. در ایـن مقطـع عـده‌ای در 

حـزب ابوبکـر و عمـر و عده‌ای در حزب سـعد 

بـن عباده و دیگـر احزاب درآمدند. اما شـیعه، 

معتقـد اسـت حـزب و گروه حق، که بر اسـاس 

فرمـان الهـی و وصیت رسـول اکـرم عمل کرده، 

حـزب علـی )علیـه السالم( اسـت و او را رهبر 

و ولـیّ و زمامـدار خویـش )واجـب الاطاعـة( 

می‌دانـد )حسـینی بهشـتی، ۱۴۰۰، ج۴: ۱۵۸(.

بنابرایـن ولایـت اهـل بیـت، یعنـی در حـزب 

بـه  را  ایشـان  و  گرفتن  قـرار  اولادش  و  علـی 

حـزب  و  تشـکیلات  زمامـدار  و  رهبر  عنـوان 

دانستن، و »سرنوشـت خـود را بـه ایـن گـروه 

عقیـده‌ای  کـه چنیـن  زدن«. جمعیتـی  پیونـد 

دارد، امروزه شـیعه نامیده می‌شـود. )حسـینی 

بهشـتی، ۱۴۰۰، ج۴: ۱۶۴( امـا پرسـش اساسـی 

چـه  شـیعه،  حـزب  رهبران  کـه  این‌جاسـت 

تعریفـی از پیـروان و اعضـای تشـکیلات خـود 

بـرای  ثغـوری  و  حـدود  آیـا  داده‌انـد؟  ارائـه 

شـیعه بـودن وجـود دارد؟

ولایـت،  مسـئلۀ  بـر  تکیـه  بـا  بهشـتی  شـهید 

شـیعه را حزبـی بـه رهبری اهـل بیـت معرفی 

نمـوده اسـت. اما یکـی از دغدغه‌هـای وی این 

اسـت کـه مبـادا در ایـن حـزبِ حـق، اعضـای 

اسـمی و به تعبیر او »خرده شیشـه‌دار« داخل 

شـده و مسـیر تشـکیلات شـیعه را بـه انحراف 

بکشـانند. آیت‌اللـه بهشـتی بـر این باور اسـت 

کـه برای تشـخیص اعضـای حقیقی تشـکیلات، 

بایـد بـه دیـدگاه رهبر آن مراجعـه نمـود و بـر 

همیـن اسـاس، شـناخت شـیعۀ حقیقـی، فقـط 

از طریـق مراجعـه بـه کلمات ائمـّۀ معصومین 

اسـت. میسر 

کـه  حزبـی  »در  می‌گویـد:  بهشـتی  شـهید 

اگـر  دارد،  تشـکیلاتی  انضبـاط  و  تشـکیلات 

اعضـای خـرده شیشـه‌دار و تقلبـی پیدا شـوند، 

 2. شیعه؛ محِبّ و متعهد
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رهبر ایـن حزب بایـد به وضـع آن‌ها رسـیدگی 

کنـد و آن‌هـا را از حـزب اخـراج کنـد. در آن 

موقع نهضت شـیعه نهضتی بـوده با ملاك‌های 

...رهبر  موقـع.  آن  معیارهـای  و  موقـع  آن 

نهضـت چـه بکنـد؟ رهبر نهضـت می‌آیـد یک 

نـوع ملاک‌هـا و ضابطه‌هایـی را بـرای اخـراج 

اعضـای تقلبـی و اعضـای خـرده شیشـه‌دار بـه 

دسـت می‌دهـد و می‌گویـد این‌هـا شـیعه مـا 

نیسـتند. شما روایاتـی را کـه لااقـل در کتـاب 

کافـی هسـت، کـه به عنـوان قابـل اعتمادترین 

سـند روایتـی شـیعه تلقی شـده، دربـاره اینکه 

“ليـس منّـا” )از ما نیسـت( ملاحظـه بفرمایید. 

...از مـا نیسـت کسـی که نمازش یـک رکعت به 

عمد ترک شـود؛ از ما نیسـت کسـی که زکاتش 

را، و لـو یـک درهـم، نپردازد. در ایـن روایت‌ها 

می‌بینیـد آن شـیعه‌ای کـه می‌توانـد به‌عنـوان 

و  غیرمصنوعـی  ولایـت  از  غیرتقلبـی،  عضـو 

)حسـینی  کیسـت«  باشـد،  برخـوردار  اصیـل 

بهشـتی، ۱۴۰۰، ج۴: ۱۶۵(.

شـهید بهشـتی بـر ایـن باور اسـت که بسـیاری 

از کسـانی کـه فقـط ولایـت به معنـای محبت 

اهل‌بیت‌انـد،  محِـب  و  پذیرفته‌انـد  را  قلبـی 

خـود را داخـل در گـروه و تشـکیلات شـیعه 

معرفـی نموده‌انـد، در حالیکـه کلمات رهبران 

شـیعه، حاکـی از آن اسـت کـه داخـل شـدن 

ولایـت  پذیـرش  مسـتلزم  شـیعه،  طائفـۀ  در 

در همـۀ شـئون فـردی و اجتماعـی و رعایـت 

مسـیر  در  کـه  اصولـی  اسـت،  تشـکّل  اصـول 

اسالم راسـتین قـرار دارد و برخاسـته از تعالیم 

وحـی و کتـاب الهی اسـت. کسـی کـه عمل به 

اسالم، یعنـی نمـاز، روزه، زکات، جهـاد و... را 

رهـا نمـوده و فقـط محبـت قلبی بـه اهل بیت 

دارد، نمی‌توانـد خـود را شـیعه بنامـد. 

براسـتی آنانکـه بـه محبـت و علاقه نسـبت به 

اهـل بیـت بسـنده نمـوده و در اجـرای اوامـر 

شریعـت سسـتی می‌ورزنـد، چگونه خـود را از 

شـقاوت نجات‌یافتـه می‌دانند، حـال آنکه اهل 

بیـت نیـز خـود بـا عمـل بـه اوامـر و دوری از 

نواهـی شریعـت به والاتریـن مقامات انسـانی 

دسـت یافته‌انـد؟ از همین‌جاسـت کـه قرائتـی 

نادرسـت از مسـئلۀ »شـفاعت« شـکل‌گرفته و 

بـه تعالیـم قـرآن را تئوریـزه  ایـن بی‌مبالاتـی 

می‌سـازد. در ادامـه بـه متنی از شـهید بهشـتی 

دربـارۀ انحـراف مذکـور بسـنده می‌گـردد.

)ع(  باقـر  »]امـام  می‌گویـد:  بهشـتی  شـهید 

می‌فرمایـد:[ ای جابر! سـوگند بـه خدای تبارک 

و تعالـی، تقـرب نمی‌تـوان یافـت مگـر از راه 

طاعـت و فرمانبرداری. اگـر کسـی خیـال کنـد 

بـدون عمـل و صرفـاً بـه خاطر دوسـت داشتن 

مـا از آتـش جهنم می‌گریزد، در اشـتباه اسـت. 

بـا مـا این‌گونـه برات‌هـا وجـود نـدارد. مـا این 

جـور در برابـر آتـش جهنم بیمه نیسـتیم. هیچ 

کـس در برابـر خـدا حجـت و سـندی نـدارد. 

امـا فرمـول “مـن كان لله مطيعاً فهـو لنا ولی”، 

هرکـس فرمانبردار خداسـت او ولـی ماسـت؛ 

بـرای اینکـه در ولایت ما تعهد هسـت. “و من 

كان للـه عـاصي فهو لنا عـدوّ”؛ هرکس نافرمانی 

خدا را کند، دشـمن ماسـت. بـاز فرمولی دیگر: 

“ومـا تنـال ولايتنـا الا بالعمـل و الورع”؛ کسـی 

می‌توانـد از ولایـت مـا برخـوردار شـود کـه از 

راه عمـل بـه اسالم و ورع و پرهیـزگاری وارد 

شـود. فقـط از ایـن راه مـی شـود بـه ولایـت 
اهـل بیت رسـید. ۱

دوسـتان، از ایـن حدیـث چـه می‌فهمیـد؟ آیـا 

بـاز کسـی می‌گویـد “حـب على حسـنة لا تضر 

معهـا سـيئة”؟ یعنـی “دوسـتی عىل حسـنه‌ای 

اسـت کـه هیـچ گناهی با آن به انسـان آسـیب 

نمی‌رسـاند”!

چیسـت؟  این‌هـا  آمـده؟  کجـا  از  این‌هـا 

می‌گویـد: “آقـا، ایـن را کـه مـن از خـودم در 

پیـش  سـال  هـزار  متن  فالن  در  نیـاورده‌ام؛ 

هسـت”. ای بیچـاره! مـن می‌گویـم در زمـان 

و  دویسـت  و  هـزار  یعنـی  باقـر،  امـام  خـود 

شـصت سـال پیـش، امـام بـا ایـن شـیعه‌های 

تقلبـی روبـه رو بـوده ]و لـذا ناچـار بـوده بـا 

ارائـۀ ضوابطـی خـروج آن‌هـا را از حـزب اعلام 

کنـد[، حـالا تـو می‌گویـی این حدیـث در فلان 

کتـاب هـزار سـال پیـش هسـت! تاریـخ شـیعه 

تقلبـی به هزار و دویسـت و هفتاد سـال پیش 

می‌رسـد. ایـن ولایـت مصنوعـی ریشـه‌هایش 

وقـت ولایـت  آن  اگـر  اسـت.  وقـت  آن  مـال 

مصنوعـی بـر سر زبان‌هـا نبـود، امـام باقـر)ع( 

بـا ایـن تأکید چندین بـار با سـوگند نمی‌فرمود: 

“واللـه واللـه واللـه و ما تنال ولايتنـا الا بالعمل 

و الـورع”. معلوم می‌شـود ولایـت چیز دیگری 

اسـت. معنـی محبت معلـوم اسـت. آدم خیلی 

را دوسـت  باشـد کـه علـی  بایـد کـج سـلیقه 

نداشـته باشـد یـا امـام باقر را دوسـت نداشـته 

باشـد. ولـی ایـن ولایـت نیسـت. ولایـت یعنی 

در حـزب این‌هـا درآمـدن و در برابـر رهبری 

آن‌هـا تعهـد داشتن. آن کـس کـه می‌گوید من 

امـروز از ولایـت امـام زمـان، سالم اللـه عليـه، 

برخـوردارم، حـواس خـود را جمـع کنـد که چه 

 3.نشانۀ‌ولایت‌اهل‌بیت؛تعهدبه‌شریعت



ســـــــــال دوم / شــمـــــــــاره ۳۰ / بهمن مـــــــــــــاه 4140۲

andishebeheshti.ir@beheshtinegarr

ــن اســت کــه  ــد. معنــی ایــن حــرف ای می‌گوی

مــن در برابــر ایــن رهــر پنهــان تعهــد دارم و 

مســئولم و ایــن رهــر پنهــان چــه می‌خواهــد؟ 

روایــت دیگــری هــم در همیــن بــاب هســت. 

روایــت ششــم از همیــن بخــش کتــاب کافــی 

ــت.۲   ــر)ع( اس ــام باق ــم از ام ــت ه ــن روای ای

ــه  ــا معــر الشــيعه« آنجــا خطــاب ب »قــال، ي

جابــر بــود اینجــا خطــاب بــه جمعیــت شــیعه 

ــت  ــود: ای جماع ــر فرم ــام باق ــد. »ام می‌گوی

شــیعه آل محمــد! شــا بایــد آن تکیــه‌گاه 

معتــدل و متــكای معتدلی باشــید کــه تندروها 

ــا  ــد، عقب‌مانده‌ه ــا بپیوندن ــه ش ــد ب برگردن

ــار  ــی از انص ــند«. یک ــا برس ــه ش ــتابند ب بش

کــه ســعد نــام داشــت گفــت: »فدایــت شــوم، 

ــی  ــود: »گروه ــت؟« فرم ــدرو کیس ــی و تن تال

ــد  ــاره مــا چیزهایــی می‌گوین هســتند کــه درب

کــه مــا خودمــان دربــاره خودمــان نمی‌گوییــم. 

از آن‌هــا  از مــا نیســتند، مــا هــم  این‌هــا 

کــه  آن  و  دنبالــه‌رو  نیســتیم«. گفــت: »آن 

ــدد کیســت؟« فرمــود: »آن  ــه مــا بپیون ــد ب بای

آدم‌هــای جســتجوگری کــه دنبــال خیــر و حــق 

می‌توانــد  راســتین  شــیعه  ایــن  می‌گردنــد. 

آن‌هــا را بــه خیــر و حــق برســاند و از اجــر و 

پــاداش الهــی برخــوردار باشــد«. بعــد رو کــرد 

بــه مــا و فرمــود: »قســم بــه خــدا بــا مــا بــرات 

از خــدا و بــرات از عــذاب خــدا نیســت. میــان 

مــا و میــان خــدا قــوم و خویشــی‌ای نیســت. 

ــند  ــدا س ــر خ ــا را در براب ــد م ــی نمی‌توان کس

ــادت و  ــا هــم از راه عب ــرار بدهــد. خــود م ق

ــالا  ــویم. ح ــک می‌ش ــدا نزدی ــه خ ــت ب اطاع

دیگــران می‌خواهنــد بــدون عبــادت از راه 

مــا بــه خــدا نزدیــک شــوند! هــر کــس از 

شــا مطیــع و فرمانــردار خــدا باشــد ولایــت 

مــا برایــش ســودمند اســت. هــر یــک از شــا 

ــش  ــا برای ــت م ــان خــدا باشــد، ولای ــه نافرم ک

ســودی نــدارد«؛ بــرای اینکــه در دایــره ولایــت 

ــی تعهــد داشــن. مــا  ــودن، یعن ــا ب و حــزب م

ــم.«  ــت اســمی نداری ــت، کارت عضوی در ولای

)حســینی بهشــتی، 1400، ج4: 167-166(

در طــول تاریــخ شــیعه، انحرافاتــی در ایــن 

مذهــب اصیــل و الهــی رخ داده کــه کمابیــش 

برخاســته از اوضــاع اجتماعی و سیاســی شــیعه 

بــوده اســت. بــه تعبیــر آیت‌اللــه بهشــتی، 

شــیعه تشــکل و نهضتــی سّری و زیرزمینــی 

بــوده کــه بایــد خــود را در زیــر ســایۀ حــکام 

ــای  ــر جغرافی ــم ب ــلِ حاک ــد باط ــور و عقائ ج

ــن  ــت. از مهم‌تری ــرده اس ــظ می‌ک ــام حف اس

آفــات ایــن قبیــل نهضت‌هــای سّری، انحرافاتــی 

اســت کــه بــر پیکــرۀ آن وارد می‌گــردد. از 

آن‌جاییکــه در ایــن نهضت‌هــا رهــر تشــکیلات 

بــا عمــوم اعضــا ارتبــاط مســتقیم نــدارد و 

همــواره چندیــن واســطه میــان رهــر و عمــوم 

ــه‌های  ــرای ورود اندیش ــه ب ــود دارد، زمین وج

می‌آیــد  به‌وجــود  انحرافــی  و  غیراصیــل 

)حســینی بهشــتی، 1400، ج4: 176-177( کــه 

ــمنان  ــل و دش ــت عوام ــته از دخال ــا برخاس ی

ســوء  از  برخاســته  یــا  و  اســت،  خارجــی 

ــل  ــه نق ــا ب ــر و اکتف ــر تعابی تفاهــات و تغیی

مضامیــن توســط واسطه‌هاســت.

بــه هــر روی نهضــت شــیعه نیــز از ایــن 

ــوده و علیرغــم حفــظ  ــات مســتثنی نب انحراف

شــاکلۀ اصلــی خــود و بقــاء آن با همــت علماء 

و مجاهدیــن شــیعه، معــارف انحرافــی نیــز در 

آن جــای گرفتــه اســت. یکــی از مهم‌تریــن 

انحرافــات، تافتــۀ جدابافتــه خوانــدن ایــن قوم 

ــا حــبّ  ــه شــیعه ب ــن ک ــر ای ــان ب اســت و گ

امیرالمومنیــن علــی و اولادش )علیهــم الســام( 

از آتــش جهنــم مصــون می‌گــردد. حــال آن‌کــه 

بــر اســاس روایــات و شــواهد بررســی شــده در 

ــدۀ  ــه عقی ــه ب ــد ک ــن نوشــتار، روشــن گردی ای

ــل  ــت اه ــرش ولای ــاً پذی ــتی، اص ــهید بهش ش

بیــت، یعنــی عمــل بــر طبــق کتــاب و ســنت. 

بنابرایــن چگونــه ممکــن اســت کســی بــا 

صرف محبــت، از عمــل معــاف گــردد؟ روایــات 

نیــز  بیــت  موجــود نشــان می‌دهــد اهــل 

خــود در ابتــدای صــف مقابلــه بــا انحرافاتــی 

از ایــن قبیــل ایســتاده و مکــرراً شــیعیان خــود 

معرفــی  بــه شریعــت  راســتین  عامــان  را، 

نــد. نموده‌ا

ــارۀ  ــم درب ــرآن کری ــه ق ــه ک ــن همانگون بنابرای

ــه  ــم )علی ــت ابراهی ــان ولای ــکان و صاحب نزدی

النَّــاسِ  أوَلـَـی  »إنَّ  می‌فرمایــد:  الســام( 

نزدیک‌تریــن  اتَّبَعُــوهُ؛«  �للَذِّیــنَ  بِإبراهِیــمَ 

کــه  هســتند  کســانی  ابراهیــم  بــه  مــردم 

از او پیــروی کننــد )آل‌عمــران: 68(، شــهید 

ــان ولایــت اهــل بیــت  ــارۀ صاحب بهشــتی درب

بــه  نســبت  افــراد  »شــیعه‌ترین  می‌گویــد: 

علــی چــه کســانی هســتند؟ »للذيــن اتبعــوه«. 

ــادق  ــام ص ــه ام ــبت ب ــراد نس ــیعه‌ترین اف ش

)علیــه الســام( چــه کســانی هســتند؟ »للذيــن 

ــه  ــت چ ــل بی ــت اه ــدگان ولای ــوه«. دارن اتبع

ایــن،  اتبعــوه«.  کســانی هســتند؟ »للذيــن 

فرمــول قــرآن اســت. همین‌جــا اســت کــه 

ــح  ــب صحي ــتیم مطل ــه خواس ــه محــض اینک ب

قــرآن، کتــاب، ســنت و عــرت را در زمینــه 

ــم، صداهــا و فریادهــا  ــت« بگویی خــود »ولای

ــاده  ــه خطــر افت ــت ب ــه ولای ــد می‌شــود ک بلن

اســت! جــوّ احساســی بــه وجــود می‌آیــد، 

ــه منطــق بدهــکار نیســت،  ــر ب ــا دیگ گوش‌ه

ــه  ــه ب ــی ک ــار اســت. آن وقــت ولایت مصیبت‌ب

حــق بایــد کلیــد ســعادت و نجــات باشــد، 

چــون بــدل ولایــت اســت و نــه خــود ولایــت، 

ــه  ــت و ن ــت اس ــی ولای ــوم انحراف ــون مفه چ

خــود ولایــت، متأســفانه عامــل تیره‌بختــی، 

چــه در ایــن دنیــا و چــه در آن دنیــا، می‌شــود« 

بهشــتی، 1400، ج4: 187-186(. )حســینی 

1.کافــی، ج ۲، ص100، كتــاب الإيمــان والكفــر، 
بــاب الطاعــة والتقــوى، ح ۳.

ــر،  ــان والكف ــاب الإيم ــی، ج ۲، ص101، كت ۲ . کاف

ــوى، ح 6. ــة والتق ــاب الطاع ب

ــب  حســینی بهشــتی، ســیدمحمد. 1400. در مکت
تهــران:  تفســیری.  درس‌گفتارهــای  قــرآن: 

روزنــه. انتشــارات 
اصــول   .1392 یعقــوب.  بــن  محمــد  کلینــی، 

النــر. و  للطباعــة  دارالاســوة  قــم:  الکافــی. 
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